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اســتاد محمدرضــا شــجریان، اســطوره آواز 
موســیقی  شــاخص  چهره هــای  از  و  ایــران 
ملی ایران زمین بســیار وقت است که  نماد 
فرهنــگ و هنر این خاک و ســرمایه گرانقدر 
ایــن دیــار اســت. نغمه آفرینی که با اشــعار 
کهن ســرایانی هــم چــون باباطاهــر، خیام، 
مولــوی، ســعدی و حافــظ ملکوتــی از آواز 
در نوشــته اســت کــه کمتــر دلی اســت که با 
آن نــوای اهورایی نزیســته باشــد. شــجریان 
که اکنون در شــمار پنجاه موســیقیدان بنام 
جهــان نام بــرده می شــود بــا تکیه بــر مزار 
ســایه  در  و  گردیــد  نشــاندار  و  نــام  حافــظ 
حکیــم تــوس بــه ابدیــت پیوســت. عصاره 
شــعر فارســی کــه در آثــار حضــرت حافــظ 
متجلی است، تولدی دیگر در آواز شجریان 
می یابد و درک و دریافت اندیشــه حافظ به 
مدد نغمات استاد دو چندان اوج می گیرد. 
او بــا تکیــه بــر توانمندی هــای موســیقایی 
خویش و بهره مندی از گنجینه غنی ادبیات 
فارســی، چنــان از غزلیــات حافــظ انتخاب 
می کنــد کــه گویــی حافــظ آنهــا را منحصراً 
برای این آواز و این تصنیف برنوشته است. 
هوشمندانه از غزلیاتی سود جسته است که 
در اوج بلاغت و ارتفــاع زیبایی قرار دارند و 
خوش ساختاری مشــدّد و تناسب وضعیت 
موســیقایی متــن بــا آن چــه کــه قرار اســت 
به عنوان یک اثر موســیقایی عرضه شود به 
جاودانگــی تولیــدات شــجریان کمک کرده 

است.

  در نوشــتارهای زنجیره ای 
»گزیــن وزین« بــه گونه ای 
موشــکافی  بــه  کاربــردی 
دیگرگونــه  خوانش هــای 
اســتاد شــجریان از ســخن 
شــاعران پارســی پرداختــه 
می شــود. در ایــن رهگــذار 
خوانش هایــی نــگاه می شــوند کــه پیشــینه ای ندارند و 
استاد برای نخستین بار دست به آفرینش شان می زند؛ 
چندان که دانســته اســت، برخی از ایــن خوانش ها در 
میــان منتقــدان و پژوهندگان ادبــی چالش هایی پدید 
آورده اســت. این کمینه بر آن اســتوارم که آنچه استاد 
زیــر نــام آفرینش یــک خوانش تــازه خوانده اســت، از 
هر ســوی که بنگریم تراز زیباشناســانه شایسته تری در 
ســنگیدن با نمونه های موجود دارد و در نزد اهل نظر، 
دارای پروانــه اســت. نیــک می دانیم کــه در روزگار ما، 
هــرگاه در بزم هــای ادبی خــرد و کلان، ماجرایی پیش 
کشــیده می شــود، یکی از معیارهای محترم سنجش، 
چگونگی خوانش اســتاد شجریان است. اما صد اندوه 
که هنوز این نگاه زیباشناســانه اســتاد شجریان چندان 
از ســوی کارشناسان مورد بررســی و انتشار قرار نگرفته 
اســت. گزین وزین در هر نوشــتار یکــی از خوانش های 
دیگرگونه و آفرینش های زیباشناســانه استاد شجریان 
را بررســی خواهــد کرد. کســی که موســیقی کار می کند 
بویژه خوانندگی، اگر با ادبیات کشــورش پیوند نداشته 
باشــد لاجــرم ســخن و پیامی کــه از کار هنــری اش القا 
می شــود بســیار ناگیرا خواهــد بود و چندانکــه باری به 
هرجهــت روخوانــی کــرده اســت، در دشــت دل هــای 

مردم بی پروانه می ماند.
جوهــر موســیقی ایــن اســت کــه حضــورش موجــب 
پدیــد آمــدن نظــم اســت. همیــن کــه هنــگام پخش 
یک آهنگ شــنوندگان بســته به کیفیت جمع نســبت 
بــه آهنــگ واکنــش نشــان می دهنــد، شــوندی اســت 
بــرای تندرســتی این نــگاه. برای نمونه در یک جشــن 
پدیــده ای که شــادمانی و رقص حاضــران را پردازش 
می کند موسیقی اســت، آنهایی که توانایی بهره گیری 
از ظرافت هــا و حرکات زیبــا و هماهنگ اندام خویش 
را دارنــد بیشــترین بهــره را می گیرنــد و کمترین بهره 
را کســانی کــه هماهنگ بــا آن آهنگ دســت می زنند 
و شــاید فرودســت ترین بهــره، تــکان دادن نرم ســر و 
گــردن. در جمــع عرفا موســیقی هماهنگی ســماع را 
هــم بــه لحــاظ دینامیکی )رقص ســماع( وهــم برای 
شــورانگیزی و پــرواز روح، پردازش می کنــد. نمونه ای 
دیگــر کــه کمتــر کســی بــدان نــگاه می کنــد، حــرکات 
مــوزون یک شــاطر نانوایی اســت! او در اثــر تکرار یک 
رشــته حــرکات بــرای کار خــود ریتمــی تعریــف کرده 
اســت چنانکــه ریتــم در موســیقی نیز توالی شــدت و 
ضعف هاســت. از برداشتن چانه خمیر که یک ضرب 
ضعیف اســت که در آغاز میزان آورده می شــود، آغاز 
و کوبیــدن آن بــر صفحه وردنــه و ضربه هایی که برای 
پهــن کــردن آن با کف دســت می زنــد و ســرانجام به 
دیــواره تنــور می چســباند صداهایــی ایجــاد می شــود 
کــه شــاطر بنا بــه ذوق در آنها شــدت و ضعــف ایجاد 
می کنــد و یــک رقص هماهنگ بــا آن ریتــم نیز پدید 
مــی آورد تــا کمتــر فشــار و تــاب تنــور ســوزان را حس 
کنــد و این چنین اســت که موســیقی در لحظه لحظه 
زندگی بشــر از پایاب ترین تا ژرف ترین مسائل حضور 
دارد. موســیقیدان خاصه یک آوازخــوان برای اجرای 
یک کار نگاه ویژه ای به شــعر یا کلام آهنگ دارد و گاه 
دیرزمانــی را صرف جســت وجــوی کلامی شایســته و 

متناسب با کارش می نماید.
استاد شجریان در فرگاه خسروی آواز ایران، به لطافت 
و ظرافــت به این گزینه نــگاه ژرف دارد و اگر بگویم که 
حافظ، ســعدی، عطار و ســایر شعرای ایران ـ که استاد 
شعرشــان را خوانده اســت ـ بخشــی از آوازه خویش را 

وامدار جناب شجریان هستند سخن گزافی نیست!
آنچــه در ایــن جســتار پیــش روی تان نموده می شــود 
خوانشــی منحصربفــرد از اســتاد شــجریان اســت کــه 
ایشــان در آلبوم رندان مســت و در غزل چشــم یاری، 

فعلی را دیگرگونه می خواند. بدین گونه:
شــیوه چشــمت فریب جنگ داشــت/ ما ندانســتیم و 

صلح انگاشتیم 
غالــب نســخه های موجــود از دیــوان حافــظ این گونه 

ضبط کرده اند:
شــیوه چشمت فریب جنگ داشــت/ ما غلط کردیم و 

صلح انگاشتیم 
و در برخی نسخه ها:

شــیوه چشمت فریب جنگ داشــت/ ما خطا کردیم و 
صلح انگاشتیم

در بررســیدن ســازمان دینامیکــی واژه هــای کلام یک 
آهنگ، بایســته اســت تا بــه جانمایه درونی موســیقی 
نگاه کنیم تا آشــکار شــود کــه این قطعــه از گزینه های 
عرفــان  توصیفــی،  فانتــزی،  عاشــقانه،  حماســی، 
عاشــقانه، ســوگینه یــا ســورینه و... به کــدام نزدیک تر 
اســت. البتــه دانســته اســت کــه بــر پایــه هرمنوتیــک 
هرکســی می توانــد برداشــت و نــگاه خویش را داشــته 

باشد.
ë  تصنیف چشم یاری

ایــن کار در نــگاه اول چنیــن می نمایــد کــه شــکوه از 
معشــوق اســت و اینکــه عاشــق بــه ســبب برنیامــدن 
کام بــا معشــوق مجادلــه می کنــد! امــا برایــن پایه که 
عشــق بــه عرض نگاه ندارد و پشــت ســربینی در مرام 
عشــق نیســت، چیزی بــه نــام پشــیمانی و مجادله در 
آن نمی گنجد! در واقع کار به ســمت عرفان عاشــقانه 
گرایــش دارد و نــگاه نخســتین بدیــن شــوند اســت که 
انســان همواره با تضادها روبه روست که بنا به شرایط 
حــال یکــی دیگــری را ناصــواب می دانــد تــا زمانی که 
ایمان و یقین حاصل شــود و به یک ختم شود. در این 
مســیر آدمیزاد از آن روکه هنوز به کمال نرسیده است 

برخــی ناز و عتــاب را بی مهری می انــگارد و با خویش 
درددل می کنــد امــا بــاز رأی به بری بودن معشــوق از 
هرگونه کاستی می دهد و خویش را ملامت می کند که 
بی هیچ فراخوانی از ســوی معشــوق آغاز کرده است و 

»هرچه هست از قامت ناساز« عاشق است.
گفت خود دادی به ما دل حافظا / ما محصل بر کسی 

نگماشتیم )حافظ(
او را خــود التفات نبودش به صید من / من خویشــتن 

اسیر کمند نظر شدم )سعدی(
امــا ســازمان واژه هــای غلــط کردیــم، خطــا کردیــم و 

ندانستیم 
ــــ بســتواج واکبــر غلــط کردیــم: همخوان هــای )غ 
بــی واک همخــوان  ــــ  )ک  نرمکامــی(،   voiced

voiceless بستواج stop پسکامی(، )ر ــ سایواج واکبر 
از دســته همخوان هایــی هســتند   )vibrantلرزشــی
کــه از نرمــی برخوردار نیســتند و با اصطــکاک تولید 
می شــوند و همخوان بی واک وبستواج )ط ــ بستواج 
بی واک دندانی( ســاکن که ضمن اینکه ایجاد سکته 
و  بــی واک  همخــوان  از  پیــش  می نمایــد  گرفــت  و 
بســتواج)ک( آمده اســت که دشــواری آن دوچندان 
شــده و در یــک کار عاشــقانه و لطیــف، پســندیده تر 
اســت کــه از همخوان هــای بــی واک، نوک تیــز و زبر 

بهره گیری نکنیم.
خطــا کردیــم: همخوان هــای )خ ــــ بســتواج بــی واک 
نرمکامی(، )ک ــ همخوان بی واک بستواج پسکامی(، 
)ر ــــ همخوان واکبر لرزشــی( نیز همان داســتان پیش 
گفتــه را دارنــد با این تفــاوت که همخوان )ط( ســاکن 
نیســت و با پیوســتن با واکــه بلند )آ( یــک هجای بلند 

تشکیل داده است.
ــــ بســتواج بــی واک( تنهــا  ندانســتیم: همخــوان )ت 
همخوانی ســت کــه می توانــد زبــر باشــد و در دو گزینه 
پیشــین نیز وجود داشــت امــا در این گزینــه زبری این 
همخــوان کامــلًا از میان رفته اســت، چراکــه همخوان 
)ت( به شوند قرار گیری پس از)س( که واجگاه نزدیک 
دارنــد و پیــش از واکه بلند)ی( و تشــکیل هجای بلند، 
خویــش را آراســته و لطیــف می نمایــد. ضمــن اینکــه 
آغازه و پایانه این آمیغ دو همخوان )ن-خیشــومی( و 
)م-خیشومی( هستند که در نرمینگی کلام بسیار مؤثر 

افتاده اند.
ë شایستگی و مراعات ادب

غلــط کردیم و خطــا کردیم در تراز با ندانســتیم لحن 
تندتــری دارنــد و ندانســتیم مهربان تــر و محترمانه تر 

می نماید.
غلــط کردیم و خطا کردیــم: لحن ایــن آمیغ ها چنین 

است که ما راه را به غلط رفته ایم و اکنون پشیمانیم!
یا ما اکنون دریافته ایم که در انتخاب راه خطا کرده ایم 

و پشیمانیم
نکتــه: از آنجا که پشــیمانی در مرام عشــق نمی گنجد، 
این آمیغ پســندیده اســت برای معشــوق بــه کار برده 
نشــود مگــر بــرای پــوزش و اقــرار بــر گنــاه در پیشــگاه 

معشوق.
مولانا: خود پشیمانی نروید از عدم/ چون ببیند گرمی 

صاحب قدم
ســعدی: گر بزنندم به تیــغ در نظرش بی دریغ/ دیدن 

او یک نظر صد چو منش خونبهاست
به جفایی و قفایی نرود عاشق صادق /مژه بر هم نزند 

گر بزنی تیر و سنانش
من چشــم ازو چگونه توانم نگاهداشت/ کاول نظر به 

دیدن او دیده ور شدم
ë ...و

ندانســتیم: در ایــن واژه لحــن بدین گونــه اســت که ما 
ندانســته و بی اختیــار چنیــن کردیــم و هرچــه باشــد 
یــا  بــه درســتی  اشــاره ای  ایــن لحــن  می پذیریــم. در 
نادرســتی آنچه نادانســته روی داده اســت نمی شود و 
بدین شــوند اصل بر رضایت اســت و پشیمانی عاشق 

نمودی ندارد.
نمودار نســخه ها و عدم توجه به کمیت از سوی استاد 

شجریان
بیشینه ضبط: فعل آمیغی )غلط کردیم( در 8 نسخه 

خطی ضبط گردیده است.
1. نســخه مــورخ 821 / کتابخانه دکتــر اصغر مهدوی / 

تهران
طوپقاپوســرای  کتابخانــه   /  822 مــورخ  نســخه   .2

استانبول
3. نســخه مورخ 824 / کتابخانه سبزپوش / گور کهپور 

هند
4. نسخه مورخ 825 / کتابخانه نور عثمانیه / استانبول

ســیدعبدالرحیم  کتابخانــه   /  827 مــورخ  نســخه   .5
خلخالی

6. نسخه مورخ 836 / کتابخانه دکتر اصغر مهدوی
7. نسخه مورخ 1320 علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی

8. نسخه نیمه اول قرن نهم / کتابخانه ملی ایران
کمینــه ضبــط: فعــل )ندانســتیم( تنها در یک نســخه 

آورده شده است:
نســخه مــورخ نیمــه اول قــرن نهــم / کتابخانــه عزت 

قویون اغلو، ترکیه
شــاید بیشــینه اهل ادب، با دیدن چنین آماری کمینه 
»ندانســتیم«  آمیــغ  سرنوشــت  را  پذرفتگــی  بخــت 
بداننــد؛ بویــژه کــه در ایــن روزگار کــه بــازار تصحیح و 
شــرح و برابــری نســخ رونــق دارد و اســاس اســتوار، 
معمــولًا کمیت ضبط در نســخه های گونه گون اســت. 
اما چنان که انتظار نیز همین اســت، اســتاد شــجریان 
نــگاه زیباشناســانه خویش را ترازو می کند و با اشــراف 
بر ظرافت های پیوند شعر و موسیقی، از چشم اندازی 
دیگر به گزینه های انتخابی نگاه می کند. ایشان زیبایی 
کلام و دریافــت شــخصی را در نظــر گرفتــه، از نــگاه 
کمیت گرایانه پرهیز می کند و با جسارت بهترین گزینه 

را برای ارائه یک تصنیف عاشقانه برمی گزیند...
هرچه آن خسرو کند شیرین کند. 

اکرام مهرآوا
نوازنده و 

پژوهشگر موسیقی

سیداحمد 
حسینی کازرونی

استاد زبان و 
ادبیات فارسی 

کارنمای زیباشناسی استاد محمدرضا شجریان در پیوند شعر و موسیقی بر بنیاد زبانشناسی

گزین وزین

در  »ادبیــات«  تولــد  بــه  کــه  قــدر  همــان 
دل  می شــود  »علی حاتمــی«  ســینمای 
رودخانــه ای  حرکــت  در  و  کــرد  خــوش 
»آواز«  بحــرِ  در  شــد  رهــا  دیالوگ هــا 
جویــای  می تــوان  شــجریان  محمدرضــا 
مرواریدهــای شــعر بود و به قــول حافظ » 
غــلامِ آن کلماتی شــد که آتــش  افروزند«. 
نقشــه   »دلشــدگان«  همین حســاب؛  بــه 
گنجی اســت کــه در همقدمی »ســینما« و 
»موســیقی« و »ادبیات« به دســت خواهد 
آمد. آواز »شجریان« همچنان که هوش از 
»لیلایِ دلشــدگان« می رباید که بگوید: »تا 
این هنگام شــب بود وُ ظلمت؛ پرتو آوازی 
که بیدارم کرد از آن کیست؟« راهِ همواری 
گشــود.  حافــظ«  »حضــرت  خوانــشِ  در 
صحیح خوانــدن ابیــات و به گزینی غزل و 
برجسته ســازی ابیــات به نحوی کــه دقیقاً 
مویــد معاصــرت و مســتخرجِ از ذکاوت و 
خواســته  هنــر شــجریان اســت کــه وضوح 
ادای واژه هــا و تســلط بــر فــراز و فرودهای 
تحریرپذیــر کلمــات، زاده  چنیــن دقــت و 
دغدغــه ای اســت؛ آن چــه کــه در بررســی 
غزل های انتخابی اســتاد شجریان مشهود 
مختلــف  صورت هــای  مطالعــه   اســت 
تصحیحی یک غــزل در دیوان های معتبر 
است؛ در موسیقی آوازی بار انتقال مفهوم 
برعهــده  »متــن« اســت و در ایــن چرخــه، 
متنــی پیروزمندتــر شــنیده می   شــود کــه از 
امکانــات نمایانگرایانه تر برخوردار باشــد. 
بســیار وقت ها اعتبار آوازی از شــجریان نه 
بــه دلیل »متــن« که به دلایــل »فرامتنی« 
نوبــتِ  اســت در هــر  کــه محتمــل  اســت 
شــنیداری، گوشــه ای از آن افشــا شود؛ شور 
و شــعور تمــدن ایرانــی در ادبیــات آوازی 
شــجریان قابــل مطالعه اســت و اکنون در 
غیــاب او شــاید بتــوان گفــت کــه او از زمره  
و  ادبیــات  پیونــد  کــه  اســت  هنرمندانــی 
موســیقی را تعالــی بخشــید و ارجمندتــر 

ساخت. 
آواز  در  گاه  هیــچ  حافــظ،  عالــی  مقــامِ 
شــجریان، مخدوش نگردیــد و او در مقام 
راوی عصــر خویــش، چنــان از متــن کهــن 
ســود برده اســت کــه مالک تــر از حافظ به 
چشم می آید؛ تصحیح شجریان از حافظ، 
تصحیح مبتنی بر ادبیات اســت و هرگز او 
متــنِ میراثیِ حافــظ را در پای آواز خویش 
ذبــح نکرده اســت تا هم حافــظِ »حافظ« 
باشــد و هم حافــظِ »حافظــهِ« مردمی که 

خود را در آواز او می جسته اند. 

ارمغان بهداروند
شاعر

نیک یادی از محمدرضا شجریان

 حافظ 
به تصحیح آواز

آن نوای اهورایی

وقتی ســخن از پیوند شــعر حافــظ و آواز محمدرضا شــجریان باشــد، ده ها پرده  
گشــوده و ناگشــوده در جــان و روان مخاطب شــعر و موســیقی ایرانــی به رقص 
درمی آیــد که هر کدام از آنها، آراســته به ده ها رنگ اســت و البته که شــرح چنین 
رنگارنگستانی را مثنوی هفتاد من کاغذ، باید؛ پس صواب این است که رنگ رنگ 
و پرده پرده به این چارفصل بی خزان بپردازیم؛ و یکی از ویژه ترین این ناگهان ها، 
»غلام چشم« است در حال  و هوای چشمی که به چشم عامیان، نابیناست؛ آواز 
بیات ترکی کــه بر چهار بیت از غزل »کمان ابرو«ی حافظ، اجرا شــده و نخســت 
در نوار و ســپس در فیلم ســینمایی »دلشــدگان« به گوش و چشــم اهلش نشسته اســت؛ یکی از مهم ترین 
شــاخصه هایی که باعث می شود مجبور باشیم برای این آواز، از مصدر »اجراشدن« استفاده کنیم و سراغ 
مصدرهای محدودتر از قبیل »خوانده شــدن« نرویم، این اســت که در این قطعه، با شــجریانی مواجهیم 
که نه  تنها خواننده اســت بلکه سناریســت و بازیگر هم هســت. اساســاً انتخاب چنین غزلــی برای چنین 
فــرازی از چنین قصه ای، یکی از کم نظیرترین نمونه ها و شــاید بی نظیرترین نمونه  مناســب خوانی در آواز 
نوی ایرانی را رقم زده اســت؛ آوازی که قرار ندارد فقط تکرار خوانده شــده ها باشــد؛ آوازی که در معاصرت 
خود، مندرج اســت؛ آوازی که تلاش می کند از همه  هســتی ای که در آن نفس می کشــد، بهره و رنگ داشته 
باشــد. یک بار دیگر جزئیات غزل را با جزئیات قصه کنار هم بگذارید! اما نقش شــجریان در متن به همین 
قدر، محدود نیســت؛ تعــداد و جنس ابیاتی که انتخاب شــده بخش مهم دیگری از این کارســتان اســت. 
»طاهــر« دلشــدگان، مجال زیادی ندارد؛ جانی برایش نمانده اســت پس باید با تمــام جانش بخواند و به 
همین دلیل هم بوده که این آواز نمی توانســته در چهاردیواری اســتودیو خوانده شود؛ باید در کوه و دشت 
خوانده می شــده تا با بیشــینه  توان و عصاره جــان از کار درآید؛ با نفس نفس زدن هایی که بازیگری هســت 
اما بازی نیست. اگر شــجریان در آن ناگهان کوهســتان، خود خود طاهر نمی بود، این بیات ترک، این همه 
تفاوت نمی داشــت. و طرفه این که از ســاز هم خبری نیســت؛ هر چه هســت، آواســت. اما چرا این چهار 
بیت؟ از مناســبات ابیات و قصه  و شخصیت که بگذریم، این غزل به دلیل جنس ردیف و این چهار بیت، 
به دلیل جنس تصاویر، ظرفیت های بســیاری برای عینی کردن فضای خیال در ذهن مخاطب داشــته اند؛ 
کافی ســت این بیت ها را با بیت های انتخاب نشــده قیاس کنیم تا تفاوت هایشان دستگیرمان شود؛ دریغ 
کــه مجال ما در گفتن و شــنیدن هایمان آنقدر که باید، نیســت؛ چراکه حوصله هایمان تنک شــده اســت. 

روانش در صبحگاهان بهاری آوازهایش رها باد.   

ابراهیم 
اسماعیلی اراضی

شاعر و ترانه سرا

کمانابروطاهـــــــــــــر اندکی از بسیار یک آواز


